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محمد جوكار

چكيده
تجه آن حضر و نيز اهتمام و تو(ع)ضا ى امام راى تفسيردر اين مقاله سعى شده آر

دد وشن گرم تبعيت از آن،تبيين و روص لزودهاى ايشان در خصوهنموآن و ربه قر
هت،به ويـژّشيده است مسأله جايگـاه و نـقـش سـنبر همين اساس نويسـنـده كـو

ار دهد.د بحث و دقت نظر قرا  مورآن و فهم آيات رى، در تفسير قرايات تفسيررو
ىات تفسيراى و نظره اى از آرسى پـاردر بخش پايانى اين مقاله نيز به نقـد و بـرر

داخته شده است.ت پرب به آن حضرمنسو
ى.اى تفسيرى، آرش تفسير، رو(ع)ضا  امام ره ها:اژكليد و

مقدمه
ش ـ محمـد بـنى خدا بر آخرين پيامـبـرآن كريم كه آخرين كتاب آسـمـانـى از سـوقر
Jاىجع برده آيين اسلام و بهترين مر ـاست بدان جهت كه تنها سند دست نخور(ص)عبدالله

فى شده است.و از همـانش معرند و پيامبـرف خداواسلام شناسى و هدايت يابى از طـر
ش هاى مختلSآن به رواى فهم بهتر قردان مكتب اين كتاب شريS برل،شاگرمان آغاز نزوز

داختند.به تفسير و تبيين آيات آن پر
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 آغاز شد (ص)هّل اللسوضيحات رح و توانى با شرضيح اين آيات نورتفسير،تبيين و تو
ها و آبادىJهاىه تابعين در تمامى شهرش يافت و در دوردى صحابه گسترو با همت و پايمر

آمد.اى مسلمانان و جويندگان حقيقـت دره بران مهمترين و بهترين آمـوزاسلامى به عنو
(ص)اث پيامبر اسلام ى ميـر به جهت اهتمامى كه به جمـع آور( ع)ه أطهارّدر اين ميان أئـم

ه هاى آن نقشى اساسـى درآن و آموزجه آنها از قـرى شايان توداشتند و نيز به جهت پـيـرو
ده اند.از اين ميان حتـىاى مسلمانان ايفـا كـرآن برش تفسير قـراه و رواهنمايى و تبييـن رر

د از آنجه تلقى كرجسته تر از همه اعصار مهم و شايان توا بر ر(ع)ان عصر امام علىمىJتو
هى بهآن پژوى تفسير و قـراحل تكوين و شكل گيـرار از نخستين مرگـورو كه عصر آن بزر

ش يافتن درل آيات و همين طور فيض پرورمان نزوه او به زشمار مى آيد،و نيز اتصال دور
شار او در فهم وش سرت و همين طور هولانى با آن حضرمت طو و ملاز (ص)دامان پيامبر

ت دراى آن حضرد كه باعث شد جايگاهى بى بديل بـرهايى بوآن چيـزه هاى قرحفظ آموز
د تا آنجا كه «إبن عباس» كه در علم تفسير،به او لقبقم بخورهى رآن پژوصه تفسير و قرعر
آن فى علم او چنين مى گويد:«فإذا علمى بالقرiهة = دانشمند امت» داده اند دربارّمُالاُبرِ«ح

ى درن آبگير ،همچو(ع)آن ،در كنار دانش علىر؛دانش من به قرَجْنَعْثُة فى المار كالقرّعلى
١ان است».كنار دريايى بى كر

ا در مصحفىآن ردى است كه قره اى نقل ها از شيعه و سنى نخستين فراو به استناد پار
د مشتملده بوه آن است كه مصحفى كه امام جمع آوراين بارتر درارل استود كه قوجمع آور

(ع)ه أطهارJّده است كه أئمى از آيات بوخ آن و تفاسيرل آيات و بيان ناسخ و منسوبر شان نزو

ده اند.از آن استفاده مى كر
ل مصحSّى ـ آمده است:فهو اوهجر٣٨٥فاىست» إبن نديم ـ متودر كتاب «الفهر

لين مصحفى اسـت كـهآن من قلبه و كان المصحS عند أهل جعـفـر؛آن اوجمع فيه القـر
د،و آن مصحS در ميان خاندان جـعـفـرد آورا از حافظـه اش در آن گـرآن رعلى آيات قـر

٢د.بو

(ع)مينآن از چشم انداز معصوه هاى تفسير قرجه و اهتمام به كشS شيوبايد گفت تو

ان واه عالمان و متفكـرشنگـر راند رومى توآنى است وم قـرهش در علواز بايسته هاى پـژو
صه تفسير باشد.هندگان در عرپژو
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اين مقاله تلاشى در همين جهت است كه در سه بخش تدوين يافته اسـت؛ بـخـش
ىاى تفسير آرiهم آن دربارآن و بخش دو به قر (ع)ضـاجه و اهتمام امام ره تونخست آن دربار

سىط به نقد و برراست كه از آن امام همام بجا مانده است و بخش پايانى اين مقاله مربو
ى كه به ايشان نسبت داده شده است مى باشد.اى تفسيرآر

: (ع)ضاآن از نگاه امام رقر
د وندگى انسان هـا آوراى زا برات رآن كتابى است كه جامعJترين و بهترين دسـتـورقر

ظ ماندن آنان از گناه و مفاسد و عقب ماندگى ها ايجـاداى محفوا برمحكم ترين سنگر ر
د.كر

د و از ملتى كه به نقـلد آورجوا به وكتابى كه از منحط ترين ملت ها بهترين جامعـه ر
انت» نه از كتابت و نويسندگى نصيبى داشت و نه از اخلاق و فضايل انسانىاز«ويل دور

ست نمى داشتتند جامعه اىاب، اسب و شعر دون، شرا بيشتر از زنصيبى، و هيچ چيز ر

�ÔMÚ²ÔrÚš ÓOÚdÓ√ Ôم «ساخت كه در سايه مفهو]WÌ «دبر جهانيان سيادت و آقايى كر) ١١٠ / ٣ان،(آل عمر

ðÓdÓ¼«ÔrÚده اسـت:«د آنها چنين مباهات كرجوند در كتب آسمانى گذشته بـه وملتى كه خداو

—Ô�]FÎÝ UÔ−]bÎ¹ «Ó³Ú²ÓGÔÊuÓ  ÓCÚ
 ösÓK&« ]tË Ó—{ÚuÓ½«ÎÝ ULOÓ¼UÔrÚ  Ë wÔłÔ¼uNrÚ
 sÚ√ ÓŁÓd0&« ^−Ôœu– Ó&pÓ
 Ó¦ÓKÔNÔrÚ

 ²&« w]uÚ—Ó…«Ë Ó
Ó¦ÓKÔNÔrÚ  ½ù« wÚ−qO� ÓeÓ—ÚŸÌ√ ÓšÚdÓÃÓý ÓDÚQÓÁÔ  Ó“P?Ó—ÓÁÔ  ÓÝUÚ²ÓGÚKÓkÓ  ÓÝUÚ²ÓuÓŽ ÈÓKÓÝ vÔGut¹ ÔFÚ−VÔ

e&«^—]Ÿ«Ó& OÓGkOÓÐ NrÔ&« ÚJÔH?]—UÓË ÓŽÓbÓK&« ]tÔ&« ]cs¹Ó
¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB&« «u]&U×Ó U
 MÚNÔr?Ú
 ÓGÚHdÓ…ÎË Ó√ÓłÚdÎŽ «ÓELOÎU«
ع كنان و سجده كنان بينـى،كـهكوا ردشان مهربان اند.ايشـان ر؛«ميان خـو) ٢٩ / ٤٨(الفتح،

د پيداست.اينشان از اثر سجـوخسارا مىJجويند.نشانه آنها در ردى خدا رفضل و خشنو
دانه خون كشته اى است كه جوات.و داستانشان در انجيل، چواست داستان آنان در تور

اناست بايستد، كشاورزد ردد، و بر ساق خوه گرمند كند، پس انبوا نيرود،و آنرن آورا بيرور
هاىدند، و كارد.خدا به كسانى از آنها كه ايمان آورا بخشم آران رش آيد، [و] كافرا خور

عده داده است».گ وش و پاداشى بزردند، آمرزشايسته كر
جه بـداند به بهترين وآن خوى است كه قرلت اين كتاب چيزبايد گفت جايگاه و منـز

داخته است :پر
»ËÓ½Óe]&ÚMÓŽ UÓKÓOÚpÓ&« ÚJ²Ó»UÓð ³ÚOÓ½UÎ& UJÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó¼ÔbÎË ÈÓ—ÓŠÚLÓWÎË ÓÐÔAÚdÓ& ÈKÚLÔ0ÚKLåsO ،؛)٨٩ / ١٦(النحل
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حمت و نويـدد و رهنمـوستاديم كه بيانگر هـر چـيـز و را فرو فـر«و بر تو اين كتـاب ر
اى مسلمانان است» .بخشى بر

»≈Ê]¼ ÓcÓ&« «ÚIÔdÚÊ¬Ó¹ ÓN?Úb& ÍK]²¼ wwÓ√ ÓGÚuÓÂÔË Ó¹Ô³?ÓAÒdÔ&« ÚLÔRÚ
Ms?OÓ&« ]cs¹Ó¹ ÓFÚLÓKÔÊu?ÓB&« ]&U×Ó U√ ÓÊ]& ÓNÔrÚ

√ÓłÚdÎ� «Ó³dOÎ« «گرهنموتر است رارآن به [هر] آنچه استو؛«بى گمان اين قر)٩ / ١٧اء،(الإسرJددن مى
گا پاداشى بـزرده مى دهد كه آنـان رهاى شايسته انجام مى دهنـد مـژمنانى كه كـارو به مؤ

است».
»�²Ó»UÏ√ Ó½ÚeÓ&ÚM?ÓÁUÔ≈ &ÓOÚpÓ& ²Ô^Úd?ÃÓM&« ]”UÓ
 sÓE&« K̂ÔLÓ U?≈ &ÓM&« v^—uÐ S–ÚÊ— ÓÐÒNr?Ú≈ &Óa vdÓ◊«&« ÚFÓee¹

&«Ú×ÓL?bO «ا به اذندم رستاده ايم تـا مـر؛«[اين] كتابى است كه بر تـو فـرو فـر)١ / ١٤اهيـم،(ابـر
نشنايى بـروى روگى ها به سوده، از تيرمند ستـواه [همان] پيروزى رشان به سـودگارپرور

ى».آور
»&«]cs¹Ó¹ Ó²]³FÔÊuÓd&« ]ÝÔ‰uÓM&« ]³w]
_« Òw]&« ]c¹ ÍÓ−bÔ½ËÓtÔ
 ÓJÚ²ÔÐuÎŽ UMÚbÓ¼ÔrÚ  ²&« w]uÚ—Ó…«Ë Ó½ù«Ú−qOì

ËÓð«]³ÓFÔM&« «u^—uÓ&« ]c√ ÍÔ½Úe‰Ó
 ÓFÓtÔ√ Ô&ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔ&« ÚLÔHÚK×ÔÊu «ستاده؛«كسانى كه از اين فر)١٥٧ / ٧اف،(الأعر
شتهات و انجيل نود در تورد خوا نزصS] او رى مى كنند [كه وانده پيروس نا خوپيام آور در

انند».ستگاردند همانان رى كرستاده شده پيرواه با او فرى كه همرمى يابند...و از اين نور
ددار خو در همه جا نه تنها به زبان بلكـه بـا عـمـل و كـر(ع)ه هـدى ّاما از آنجا كه أئـم

ده است:آن بوف قرشان همانند پيامبر بيانگر مـعـارفتارده اند و اعمال و رآن بـوجمان قرتر
آن؛از عايشه از اخـلاق؛فقالت:كان خلقه الـقـر(ص)ـه ّل اللسولق رُسئلت عائشـة عـن خ

٣د.آن بوال شد پاسخ داد:اخلاق پيامبر همان قر سو(ص)پيامبر

ند و با آن همگام و از ثقل اكبر جدايى ندار(ص)ده پيامبرموو نيز از آنجا كه ايشان به فر
اى شناسايىجع بر بهترين مر(ص)دهاى پيامبرهنموآن  و رهماهنگند سخنان ايشان پس از قر

ش تفسير آن به شمار مى آيد.آن و روجايگاه قر
گاه از اوان بن صلت هـرّهشتمين امام از اين سلسله پـاك اسـت كـه ري(ع) ضا امام ر

اه و لا تطلبوه لا تتجاوزوّد كه:«كلام اللاب مى شنوال مى كند؟ چنين جوآن سو قرiهدربار
آنا در غيراتر ننهيد و هدايـت رآن كلام خداست،از آن قدم فرا؛قروّه فتضـلالهدى فى غير

.٤اهيد شد» اه خوئيد كه گمرمجو
 چنين نـقـل شـده(ص)به نقل از پيامـبـرJ(ع)  اين همان سخنى اسـت كـه از امـام عـلـى
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تكّن فى امئيل فقال:يا محمد! سيكـول:«أتانى جبر يقو(ص)ـه َّل اللسواست:«سمعت ر
هّه اضله … و من التمس الهدى فى غيـرَّج منها؟ فقال:كتـاب الـلفتنة.قلت: فما المخـر

د من آمد وئيل نز شنيدم كه گفت: جبر (ص)مايند:«از پيامبرمى فر(ع) ه … »؛ امام على َّالل
فتن از آن فتنـهن راه بيرواهد شد.گفتـم: رگفت: اى محمد! در امت تو فتنه اى برپا خـو

اد خدا او راهيابى از غير آن شـواستار رنه است؟، گفت: كتاب خدا … هر كس خوچگو
٥د …». اهد كراه خوگمر

ده است.ش نيز آورا ثعالبى در مقدمه تفسيراين حديث ر
آنما القـر يو (ع)ضا چنين نقل شده است:… ذكر الـر(ع)ضا و در جايى ديگر از امام ر

ثقىته الوه المتين،و عروّة فى نظمه،قال:«هو حبل اللة فيه و الآية و المعجزّم الحجّفعظ
ّمنة و لا يغثة،و المنجى من النار، لا يخلق على الازّى إلى الجنّدو طريقته المثلى،المؤ

ّة على كـلّهان و الحجمان،بل جعل دليل البـرن زمان دوعلى الألسنة،لأنه لم يجعـل لـز

ôò ÓQÚðtO&« Ú³ÓÞUqÔ ¹إنسان sÚÐ ÓOÚs¹ ÓbÓ¹ÚtË Ó
 ôsÚš ÓKÚHtð ÓMÚeq¹Ï
 sÚŠ ÓJrOÌŠ ÓLåìbO ،؛]٤٢ / ٤١[فصلت
ت و علامت و اعجازّن عظمت حجامـواند، و پيرآن رى سخن از قر روز(ع)ضاJت رحضر

ه مطمئن او، ود:«آن ريسمان محكم خدا است، و دستگيرمونظم آن سخن گفت، و فر
دمان كهنه و نابوهاند؛ با گذشت زساند، و از آتش مـى رنه او، كه به بهشت مى راه نمور

ار دادهمان ديگر قرمان خاصى جز زاى زا كه برش نمى آيد؛ زيرد، و بر زبانها ناخونمى شو
ا به آنى، باطـل رهان است، و حجت بر هر انسان، و از هيچ سونشده، بلكه دليل و بر

٦ستاده اى از خداى حكيم حميد است».اهى نيست، و فرو فرر

دى و تحريSدن نابوگى و عدم كهنگى و محال بو به زيبايى علت تاز(ع)در اينجا امام 
اى تمامى انسان ها درهانى برد كه از آنجا كه اين كتاب دليل و برنه بيان مى دارا اين گوآن ر

ند بر انسان ها است كه به سبب آن بر آنها احتجاجامتداد تاريخ است و حجت بالغ خداو
دى وى آن از غبار كهنگى و نابـوى و نگهـدارد او عهده دار پاسـداراين خـومىJكند.بنابـر

آن پايان مى بخشـد كـه بـها با آيه اى از قـرد رد.در آخر امام سخن خـواهد بـوتحريS خـو
د.دند دلالت دارموشنى بر آنچه فررو

انه ها ى علم و هدايت است كه نه تنهاد اين استولت كتاب خدا در نزاين جايگاه و منز
ا نيز بـداند رافيان خون اصحاب و اطرناگـودند بلكه در جاهاى گود بدان عمل مى كـرخو
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ار دهند.د قرحه كار خولوا سرمايشات آن راستند كه عمل به فرق داده و از آنها مى خوسو
 مىJباشد و امام(ع)ه أطهارّد تاكيد أئمگمندانه بايد گفت كتابى كه اين چنين موراما سو

ا با چنان حدت و شدتى مـامـورشته آنهـا رنش مى نـوارگز در نامه هايى كه بـه كـار(ع)على
ه هاى علميه و نيزام آن مى دانسته،هنوز در ميان حوزعايت حلال و حرتمسك به آن و ر

د كه آن هم به سبب آمدن همان كلياتمباحث فقهى ما نقشى جز بيان كليات احكام ندار
د! بسيـارى جسته مـىJشـوع به كتاب و بحث و استدلال به آن،بـى نـيـازجودر سنـت از ر

 آيه اى كه متكفل بيان احكام اسـت، هـيـچ كـدام در٥٠٠دمتأسفيم كه بگويـيـم از حـدو
نه اى از طريق استدلالكدام به گوفته و هرار نگراستدلال هاى فقهى محور اساسى بحث قر

دد.ج مى گرخار
ى بسنده كنيم :«اگر كسى علمشافى تلخ از استاد مطهره به اعتر بهتر است در اين بار

ا بداند، اين آدمًا كاملآن رده باشد، تفسير قـرر كرّآن زياد تدبآن باشد؛يعنى:در قـرعلم قر
ا بداند،اسانى رند ملا كاظم خرد؟ هيچ.اما اگر كسى كفايه آخوام دارچقدر در ميان ما احتر

د ما مهجور است،آن در ميان خود.پس قرده مى شوم و باشخصيتى شمريك شخص محتر
فتار شده ايم.مـاآن است كه به اين بدبختى و نكـبـت گـراض از قرو در نتيجه هميـن اعـر


¹Ó— UÓ»Ò≈ Ê]G Óu?Ú هستيم كه به خدا شكايـت مـى كـنـد:«(ص)ل خدا سول شكايـت رمشمـوw

ð«]^ÓcÔ¼ «ËÓcÓ&« «ÚIÔdÚÊ¬Ó
 ÓNÚ−Ô—uÎå « ا كنار نهادند».آن رت من اين قرّا، امدگار؛«پرور)٣٠ / ٢٥قان،(الفر

:(ع)ضا ى امام راى تفسيرآر
آن دانى بهه تكوين تفسير و قـر  كه نخستيـن دور (ع)ه أطهارّه حضور أئـمل دوردر طو

ش تفسيـر ود روان خـوشيده اند به اصحاب و پـيـروان مى كـوارگود ،آن بزرشمار مـى رو
ا «بيانىد رده اند كه كتابى كه خوند.ايشان هيچ گاه مدعى آن نبوا بياموزآن راحتجاج به قر

چيز» و به لسان عربى مبيـن اسـت مـبـهـم ودم» ،«نور»، «بيان كننـده هـراى مرآشكار بـر
انىجمان و مفـسـرد دست به دامن متـرد خواد و مقصـواى بيان مرده باشد و بـرم بوناJمفهـو

آن تاكيددن قرف بـوى شان بر همان قابل فهم عراى تفسيره در آرارخاص باشد! بلكه همو
ق مى دادند.اجعه و استدلال و احتجاج به آن سوا به مرداشته اند و اصحاب ر

ىضونگى وه چگو از او در بار (ع)نه هنگامى كه يكى از اصحاب امام صادقاى نمو بر
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سد؟ امام در پاسـخ او چـنـيـنهمى بر آن نهـاده مـى پـرخم پايـش مـركسى كه بـه سـبـب ز
OÓ−ÚFÓqÓ&مايد:«ند مى فرد؛خداوآن دانسته مى شوامثال آن از قرد و مايد:«حكم اين مورمىJفر

ŽÓKÓOÚJ?ÔrÚ
 sÚŠ ÓdÓÃÌå ،آن از نظـرشنى بيانگر اين است كه قـراين سخن امام بـه رو )٦ / ٥(المائـدة
ى اى كه دراى تفسيردم مىJباشد چنان كه همين مطلب از آرف مراى عرايشان قابل فهم بر
شن و هويداست.ذيل مى آيد نيز رو

ه حج چنين نقل شده است:قال أبـو الـحـسـن سـور٢٩د آيه  در مور(ع)ضـا از امام ر
؛]٢٩ / ٢٢[الحـج، ŁÔr]& ÚOÓI?ÚCÔð «u?ÓHÓ¦?ÓNÔr?ÚË Ó&ÚOÔ uÔ½ «u?ÔcÔ—ËÓ¼Ôr?Úå :«ّ و جـلّه عـزّل اللفى قـو(ع) ضـاJّالر

دند:موه اين آيه فرام»؛امام دربارح الإحرسخ و طرح الوقال:«التفث:تقليم الأظفار و طر
٧ام است».كين احرك و دور افكندن جامه چردن چرف كرفتن ناخن ها و بر طر«تفث:گر

ده به معناىداتش نيز بدان تصريح كـراغب در مفرب چنان كـه ر«التفث» در زبان عر
ال عن البدن.سخ الظفر و غير ذلك،مما شابـه أن يـز:وِثَفَّك» مى باشد:أصل الـت«چر

ك ناخن و ساير پليدى هايى است كـه دور»چـرُثَفَّنك؛«الت و أدرَكَثَفْتَ:مـا أّابىقال أعر
نك؛چقدر كثيS و أدرَكَثَفْتَب بيابانى چنين مى گويد:ما أم است عردن آن از بدن لازكر

٨كينى.و چر

ى» نيز به معناى:«فيصله دادن و تماميت دادن است،كه در اينجـا بـهِ«قضى، يقض
لهمان اصود تفسير امام بردن مى باشد.چنانچه ملاحظه مى شومعناى:كندن و از بين بر

اهر مبتنى است.ش تفسير كلام و حجيت ظوو رو
?ËÓ&ÚOÔ uÔ«uحدت سياقى كه اين جمله و مابعدش يـعـنـى:«با دقت در آيات گذشتـه و و

½ÔcÔ—ËÓ¼ÔrÚË Ó&ÚOÓD]u] ÔÐ «u?&UÚ³ÓOÚX&« ÚFÓ²oOدگى ها ازك ها و آلودن چردود كه زد فهميده مى شـو» دار
م مى باشد.اجب و لازى واف خانه خدا دستوربدن در هنگام طو

د؟ال مى شونگى«نفقه اهل و عيال» سؤه چگودر جايى ديگر هنگامى كه از امام دربار
فه ما أعرّهين» قال:فقلت:جعلت فداك لا و اللمايند:«بين المكرواب مى فرامام در جو

هاف و كره الإسر كرّ و جلّه عزّ اللّف أنه أ ما تعرّحمك اللهين.قال:فقال:« بلى يرالمكرو

ËÓ&«]cs¹Ó≈ –Ó√ «Ó½ÚHÓIÔ& «uÓrÚ¹ Ô0Úd ÔË «uÓ&ÓrÚ¹ ÓIÚ²ÔdÔË «ËÓ�ÓÊUÓÐ ÓOÚsÓ– Ó&pÓG ÓuÓالإقتار؛فقال:««ÎåU؛)٦٧ / ٢٥قان،(الفر

ه آن ميان دو مكروّد:«حدموسيدم؟ فرندگى همسر پرج زه نفقه و خردر بار(ع) ضا از امام ر
د:موگند،نمى دانم آن دو چيز چيست؟فرم،به خدا سوو ناپسند است».گفتم:فدايت شو
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ى ـ و هم اقتـاراف ـ زياده روگ،هم اسـرد مگر نمى دانى كه خـداى بـزر«خدايت بيامـرز
ËÓ&«]c?s¹Ó≈ –Ó√ «Ó½ÚHÓI?Ô& «uÓrÚ¹ Ô0Úd? ÔË «uÓ&ÓrÚ¹ ÓI?Ú²ÔdÔ«Ëده است:«مود،و فرست نـدارا دوى ـ رـ تنگ نظـر

ËÓ�ÓÊUÓÐ ÓOÚsÓ– Ó&pÓG ÓuÓ
«ÎUندند  و نه تنگ مى گيرن انفاق كنند، نه از حد مى گذر»؛ و آنان كه چو
٩] اعتدال است».ّو [انفاق شان] بين اين دو [و در حد

ى يكتايشـاندگاركينى كه از سجده بر پرورقان» در پاسخ مشر «فرiهآيات انتهايى سور
اراهد باJ تربيتJاستود كه اسلام مى خودازه و جماعتى مى پرفى گروند به معرامتناع مى ورز

ا بيـانحمان رد،و آيه اى كه ذكر شد ششمين شاخصه اين بندگـان راJپـديـدJ آورد JآنانJرخو
امين است كـهاط و تفريط است و در سايه همين فـرمىJكند كه اسلام دينى بـه دور از افـر

ËÓ ¬– Ó&« «ÚIÔd?ÚÐÓŠ vÓI?]tÔده در جاى ديگر چنـيـن آمـده:«د آورجـوا به وسط و معـتـدل رامتـى و

ËÓ&«ÚL0ÚJsOÓË ÓÐ«ÚsÓ0&« ]³qOË Óð ôÔ³ÓcÒ—Úð Ó³Úcd¹Î««سان وا به او برند ر خويشاوّ؛ «و حق)٢٦ / ١٧اء، (الإسر
ا [در مال] پيشه مكن» و بهنه ريخت وپاشى را و هيچ گواه مانده ر] مستمند و در رّنيز [حق


ËÓð ôÓ−ÚFÓqÚ¹ ÓbÓ„Óفاصله دو آيه چنين آمـده:« ÓGÚK?Ô&uÓWÎ≈ &ÓŽ vÔMÔIpÓË Óð ôÓ³Ú0?ÔDÚNÓ� UÔq]&« Ú³Ó0Új  Ó²ÓI?ÚFÔbÓ


ÓKÔ
uÎ
 UÓ×Ú0Ô—uÎ ««ها فرو بند و نه يكسرد ر؛ «و [هنگام بخشش] نه دست خو)٢٩ / ١٧اء، (الإسر
جاى بنشينى».مانده  برنش شده [و] دربگشاى كه سرز

دآن تطابق دار بر آيات قرًد نيز كاملااب و تفسير امام در اين مور چنانكه ديده  شد جو
ده است.اهنمايى كرآن را به هدايت قرسشگر رد پرو فر

ش ون به جهت شـورف مأموسى» از طـرش«زيد بن موادرمانى كه بردر جايى ديگـرز
ا سخند به او چنين مى گويد:«اى زيد! آيـا تـرستاده مى شـوفر(ع) د امام ى به نزياغى گـر

جها فاطمة احصنت فرّايت مى كنند:إنده است كه روفه مغرور نمودمان نفهم اهل كومر
ا برند آتش را نگهداشت پس خـداود رت خـوّ عف(س)ار؛ فاطمهّتها على الـنّيّـه ذرَّم اللّفحر

ا با امام يـاد آورد رى خوادرندى و بـرام ساخت… ؟» زيد در اينجا خويـشـاويه اش حـرّذر
ادر منى هنگامىا چنين مى دهد:«تو برآن پاسخ اورد،اما امام با استدلال به آيات قرمىJشو


Ó»Ò≈ Ê]Ð« ÚM— گفت:«(ع)ح ن نوا اطاعت كنى، چو رّ و جلّند عزكه خداو wsÚ√ Ó¼ÚKË wÓ≈Ê]Ë ÓŽÚbÓ„Ó

&«Ú×Óo^Ë Ó√Ó½ÚXÓ√ ÓŠÚJÓr?Ô&« Ú×Ó�UL åsOا، پسر من از اهل من است و همانـادگار؛«پرور)٤٥ / ١١د،(هو

¹Ó½ UÔÕuÔ≈ ½]tÔ& ÓOÚfÓد:«موند در پاسخش فرانى»، خداواست است و تو بهترين داورعده تو رو sÚ

√Ó¼ÚKpÓ≈ ½]tÔŽ ÓLÓq?Ïž ÓOÚdÔa Ó&U̀Ì åىدارح او از اهل تو نيست بى گمان او كـر؛«اى نو) ٤٦ / ١١د،(هو
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١٠ح ندانست».د از نومان بون معصيت كار و نافرا چوند او رناشايسته است» پس خداو

شان اسماعيـلشان نقل مى كنند كه پسـرارگوا امام از پدربزرمشابه همين استـدلال ر
ه گنهكار از ما خاندان و گنهكار ازم! نظر شما در بارسد:«پدرهنگامى كه از ايشان مى پر

ه نساء مى دهد كـه:سور١٢٣ا با آيـهاب اور جو (ع)غير خاندان ما چيست؟» امـام صـادق
»&ÓOÚfÓÐ QÓ
Ó½UOÒJÔrÚË Ó√ ôÓ
Ó½UwÒ√ Ó¼Úq&« ÚJ²Ó»U
 ÓsÚ¹ ÓFÚLÓqÚÝ Ô¡uÎ¹ «Ô−ÚeÓÐ tهاى شماست و»؛ «نه به آرزو

١١د».مى شوهاى اهل كتاب هر كه كار بدى كند بدان كيفرنه به آرزو

ا قابل فهمآن ر قر(ع)د كه امام شن مى شوبا دقت در اين استدلال ها و استشهادها رو
جاع و استشهادد اراى آنها نمى بوك برآن قابل فهم و درنه اگر قرگردم مى دانسته واى مربر

ده مى گشت.امام به آيات اين كتاب لغو و بيهو

: (ع)ضاب به امام راء منسوخى از آرسى برنقد و برر
ضع مى باشد و نيز به جهـتن از تحريS و وآن تنها سند اصيل و مصواز آنجا كه قر

اندازد داشت جاعلان و حديث پرجواندن و فهم و تفسير آن وعنايتى كه از ابتدا به امر خو
جـهد تومانى كه اين منبع اصيل در ميان مسلمانـان بـاقـى و مـوراست دانستد كـه تـا زبه فر

لذا ازشند ود جامه عمل بپـوم خوانند به نقشه ها و دسيسه هاى شوگز نمى تـوآنهاست هر
اياتدند از طريق جعل و تحريS در  رو سعى نمو(ع)ه أطهارّمان حيات پيامبر و أئمهمان ز

¹Ô×ÓdÒ ÔÊuÓات» انجام دادند:«ديان با كتاب آسمانى «تورا كنند كه يهـوى رى همان كارتفسير

&«ÚJÓKrÓ
 sÚÐ ÓFÚb
 ÓuÓ{«Ft¹ ÓIÔ&uÔÊuÓ≈ ÊÚ√ ÔðË²OÔrÚ¼ ÓcÓ  «Ó^?ÔcÔÁËÔË Ó≈ÊÚ& ÓrÚð ÔRÚðÓuÚÁÔ  ÓŠUÚcÓ—Ô å«Ë،؛)٤١ / ٥(المائدة
فتن] در جايگاه شان تحريS مى كنند.مى گويند:اگر اين [حكمار گرا پس از [قركلمات ر

ىا بگيريد و اگر به شما داده نشد،[از غـيـر آن] دورتحريS شده] به شما داده شـد،آن ر
 گاه(ع)ـه ّگاه ترين  اصحاب أئـمده كه آم در ادامه چنان دامن گسـتـركنيد».اين پديده شـو

شناسند.ا بازانستند حق و باطل اين أحاديث رنمىJتو
ده يكى از جريان هاىكـرنه محمد بن مقلاص،يا محمد بن أبى زينـب سـراى نموبر

ده است كه در بهد بواى هفتاد پيرو و شاگرق» دارده كه به نقل از«المقالات و الفرحديثى بو
د تاد دستـور داده بـودم تلاش مىJورزيد او،بـه اصـحـاب خـوتباهى كشيـدن عـقـيـده مـر

ا كه اونويسى و استنساخ،آن چه رفته و به بهانه روا گرر (ع) كتابJهاى اصحاب امام صادق



٢٠٤ (ع)علوم قرآن و امام رضا  سال�بيست و دوم

 سال ادامـه٥٠دد.اين كار حـدود سازارايت از زبان امام مىJساخت، در آنـهـا وبه نـام رو
الخطابات أبوّفند به جعلي،با اين تر(ع)ى از كتاب هاى اصحاب امام صادق يافت و بسيار

فت.ار گردم قرس مرده شد و در دسترآلو
گاه هـر (ع)ضاار امام كاظم و امام رگوحمن» صحابى بزرنس بن عبدالـرتا آنجا كه «يو

ه خدمته از ناسرسى و تشخيص سـرا جهت بـرر ر (ع)كتب حديثى اصحاب امام صـادق
مايد:د مى داند و مى فردوا باطل و مرى از آنها رد ايشان بسيـار تقديم مى دار(ع)ضا امام ر

ا،الخطاب رغ بسته است.خدا لعنت كند أبو درو(ع)الخطاب بر امام صادق «بى گمان أبو
ا در كتابJهاىغ رى اين احاديث دروانه و با پنهان كاركه تا امروز هم،اصحاب او حيله گر

ا كه به ما نسبـتآن رد مى كنند و شما هر حديث مخـالـS قـرار و(ع)اصحاب امام صـادق
ل خداست.و ما ازسوآن و سنت رافق قرچه بگوييم ،موا ما هرل نكنيد؛ زيرمىJدهند،قبو

ل اش سخن مى گوييم».سول خدا و رقو
ه اى كهانگيـزاب و جعال به هـرّه هاى كذسط چهـربه هر حال آفت جعل حديـث تـو

(ع)هJّو أئم(ص) ا بر پيكر أحاديث مأثور از پيامبر ى ران ناپذيرفته،ضربات جبرت مى گرصور

ه أحاديث اسـلامـىنه كامل از حـوزانگر آن هنوز بـه گـوات ويـرد ساخته است و تأثـيـرارو
جبى ما مـوى ـ پاك نشده و هنوز در مجامع حديثى و تفسيـرصا أحاديث تفسيـرـJخصو

دد.آن مى گرالاى قرف ودم از معارشدن مراف اذهان و دورانحر
 نسبت داده شده كه(ع)ضا نه هايى است كه به امام رد نموآنچه در اين مقام نقل مى شو

تش نسبت داده شده پاك وهاتى كه به اسم تفسير به حضرار از اين ترگويقينا ساحت آن بزر
ا است.مبر

 چنين نقل شده است:(ع)ضا ه توبه از امام ر سور٨٠ه آيه .در تفسير عياشى در بار١

ÊÚð Ó0Ú²ÓGÚHdÚ& ÓNÔrÚÝ Ó³ÚFsOÓ≈:«(ص)دّه تعالى قال لمحمّ اللّ«إن Ód]…Î  ÓKÓsÚ¹ ÓGÚHdÓK&« ]tÔ& ÓNÔrÚ  «،٨٠ / ٩(التوبه(

�dفاستغفر لهم مائة 
ÒÒ

ÝÓuÓ¡«ÏŽ ÓKÓOÚNrÚ√ ÓÝÚ²ÓGÚHÓdÚ Ó& ÓNÔrÚ√ ÓÂÚ& ÓrÚð Ó0Ú²ÓGÚHdÚ& ÓNÔrÚ& ÓsÚه «ّل اللليغفر لهم فأنز… 

¹ÓGÚHdÓK&« ]tÔ& ÓNÔrÚ «و قال:«)٦ / ٦٣ن،(المنافقو ËÓð ôÔBÓqÒŽ ÓKÓ√ vÓŠÓbÌ
 MÚNÔrÚ
 Ó UÓ√ ÓÐÓbÎË «Óð ôÓIÔrÚŽ ÓKÓG vÓ³ÚdÁ«
(ص) فلم يستغفر لهم بعد ذلك و لم يقم على قبر أحد منهم؛كه خدا به محمد )٨٤ / ٩(التوبه،

اهد آمرزيد»ا نخوند آنان راهى هيچ گاه خداوش بخواى آنها آمرزد:« اگر هفتاد بار برموفر
د و خدا چنيـنا بيامرزاست تا خدايشان آنـهـا رش خوايشان صد بار آمـرزت بـرو آن حضر



٢٠٥ (ع)روش تفسيرى امام رضا 
٨٧ و ٨٦شمار�  

اند آنان راهى.خداواهى يا نخوش بخوايشان آمرز آنان يكسان است كه برّد:«در حقموفر
شار و بر قبرد نماز مگزن بميرگز بر هيچ كس از آنان چود: «و هرمواهد آمرزيد» و فرنخو

١٢است و بر گور هيچ كدام نايستاد».ش نخوايشان آمرزمايست» و از آن پس بر

دن ساحتاب كرت و خرهين به مقام نبوه اى جز توبايد گفت:جاعل اين خبر انگيز
ب در چنين استعمالاتى نه به معناىا كه «سبعين» در كلام عرنداشته است چر(ع) ضا امام ر

د چنانت و مبالغه در مقدار به كار مى رود بلكه به منظور بيان كثرتعداد و مقدار متعلق خو
عسانند از اين نـوا برى رت و زيادى چيـزاهند كثرمانى كه مى خـوسى هـم زكه در زبان فار

اى مثال مى گويند:«صدبار به تو چنين گفتم» در حالىد برات بسيار استفاده مى شوتعبير
حالآن نيز چنين استعمالاتى كم نيست به هـرا نگفته اند.چنان كه در قركه ده بار هم آن ر
ار داشته يقينا به چنين استعمالاتى در كلامج فصاحت وبلاغت كلام قرپيامبر ما كه در او

اى نفى ابده «لن» استفاده شده كه براژد آيه از وه بر آنكه در خوده است.علاوگاه بوب آعر
Ó&pÓÐ QÓ½]NÔrÚ–د «دازت آنها مى پرد و در ادامه نيز به تبيين علت عدم مغفرو مستمر به كار مى رو

�ÓHÓdÔÐ «ËK&U]tË Ó—ÓÝÔ&utË ÓK&«]tÔ¹ ô ÓNÚb&« ÍÚIÓuÚÂÓ&« ÚHÓÝUIsOÓ «،ش] از آن؛«اين [عدم آمرز)٨٠ / ٩(التوبه
اهنمايىا رمان ره نافرند اين گروستاده اش كفر ورزيدند و خداوست كه آنان به خدا و فررو

اى چنين منافقينىجه به سياق آيه، برن تو بدو(ص)اين امكان نداشته پيامبـر نمىJكند» بنابر
ده باشد.است استغفار كرخوه شده ـ درايت بدان اشارنه كه در روـ آن هم بدان گو

 چنين نقل شده:«لمـا(ع)ضـا  نمل از امام رiهسور١٨هان» ذيل آيـه .در تفسير«البـر٢

¹Ó√ UÓ¹̂NÓM&« U]LÚqÔœ« ÚšÔKÔقالت النملة:« «uÓ0Ó�UMÓJÔrÚ¹ ô Ó×ÚDLÓM]JÔrÚÝ ÔKÓOÚLÓÊUÔË ÓłÔMÔœuÔÁÔË Ó¼ÔrÚ¹ ô ÓAÚFÔdÔÊËَ«

اء،و الريح،و هو مار فى الهو(ع)ت النملة إلى سليمان ، حملت الريح صو]١٨ / ٢٧[النمل،
تها النملةّقS،و قال:«على بالنملة».فلما أتى بها،… قال سليمان:«يـا أيقد حملته،فو
ملة:بلى.قال سليمان:«فـلـمّ؟»، قالت الـنًى لا أظلم أحداّـه و أنّ اللّى نبىّأما علمـت أن


¹Ó√ UÓ¹N̂ÓM&« U]LÚqÔœ« ÚšÔKÔتهم ظلمى قلت:«تحذر «uÓ0Ó�UMÓJÔrÚا»؟». قالت النملة:خشيت أن ينظرو
چه گفت:« اىه تعالى …؛ هنگامى كه آن مورّا عن ذكر اللا بها فيبعدوالى زينتك فيفتتنو

هم نشكنند»ا درد در آييد تا سليمان و لشكريانش نادانسته شما رچگان به خانه هاى خومور
سانيد و سليمـانشش را به گوچه رفت باد صداى موراه مى را رحالى كه در هـوسليمان در

د:«اىمودند، سليمان فرا آورچه رقتى آن مـورند، ود او بياورا به نزچه ردستور داد آن مور



٢٠٦ (ع)علوم قرآن و امام رضا  سال�بيست و دوم

چهگز به كسى ستم نمى كنـم؟» مـورچه، آيا نمىJدانى كه من پيامبر خدا هستـم و هـرمور
چهساندى؟».مورا از ستم من ترچگان را مورى مى دانم،سليمان گفت:«پس چرگفت:آر

ند و دچار ناسپاسـى لشكر تو فريفته شـوّچگان به زينـت و فـرسيدم كه اين مورگفت:تـر
١٣ند … ».گشته و از ذكر خدا دور شو

ى در حكاياتى اين حديث چقدر علاقمند به افسانه سـازاوبه خوبى پيداست كـه ر
ادى نمل و احتمال نادانسته پـايـمـالن عدم علم سليمـان بـه وى چواوآن داشته اسـت رقر

استه بهخدا مى دانسته، خوا مخالS شأن پيامبـرسط او و لشگريانش رچه ها توشدن مور
ده كه بى شباهت به قصهJهاىش افسانه اى زدازا حل كند و دست به پرد اين مشكل رعم خوز

ده كه درش كراموغگو كم حافظه اسـت فـرلى از آنجا كـه دروار و يك شب نيسـت، وهز
ده و در آن حال امكانكت مى كرا حرد سليمان در هوده است كه خوايت نقل كرابتداى رو

ايت ـ كه ما به جهته بر آن كه در ادامه روا لگدمال كند! علاوچه اى رنداشته سليمان مور
 ـمورى كردداردنش خودن از آورلانى بوطو سد مىJپر(ع)ت سليمانالاتى از حضرچه سؤديم 

ابيان مىJكندد پاسخ آن رچه خواب آنها اظهار بى اطلاعى مى كند و موركه سليمان از جو
ال مى كند كه پس از عدم پاسخ گويىد» پدر سليمان سوجه تسميه «داوواز آن جمله از و

ااحتش رد جـرت داووچه چنين پاسخ مى دهد:«جهـتـش آن اسـت كـه پـدرسليمـان مـور
د نامـيـدهد پس داووا نمـوت خـدا مـداوّ» و محـبّدست] بـا «و[منظور همان مـعـصـيـت او

ده عربـىى ذكر كراوجه تسميه اى كـه رى است وه اى عبراژد» وشد.غافل از آن كـه«داوو
د گذاشته باشد !او نهاده اند نه اين كه خوان برا ديگرمىJباشد و نيز اين نام ر

اه يافته است اميد است بـاخى از تفاسير محققان ما نـيـز رايت در برمتاسفانه ايـن رو
ىنه تحريS هاى معنو اين گوiمينهايات،زفين آثار در تنقيح و پالايش روّلتلاش بيشتر مؤ

د.سانده شوآن به حداقل رقر
 فقلت له(ع)ضا ّچنين نقل شده:سألت الـر(ع) ضا ل كافى از امـام ر.در كتاب اصو٣

كرّ فقال:«نحن أهل الذ)٧ / ٢١(الأنبياء،» ÓÝUÚQÓ&Ô√ «uÓ¼ÚqÓc&« Ò�Úd≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚð ô ÓFÚKÓLÔÊuÓ جعلت فداك «
 عليناًاّن؟قال:«نعم» قلت:حقائلوّن و نحن السلون»؛قلت:فأنتم المسئولوو نحن المسئو

نا؟قال:«لا ذاك إلينا إن شئنا فعلنا و عليكم أن تجيبوًاّأن نسألكم؟قال:«نعم» قلت:حق

ÓcÓŽ «ÓDÓƒUÔ½Ó  UÓ¼ك و تعالى«ه تبارّل اللإن شئنا لم نفعل أ ما تسمع قوUÚMÔsÚ√ ÓËÚ√ Ó
Ú0pÚÐ GÓOÚdŠ 0Ó»U«
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٨٧ و ٨٦شمار�  

د:«مائيمموسيد» يعنى چه؟ فـردم «اگر نميدانيد از أهل ذكر بپـر؛قربانت گـر] ٣٩ / ٣٨[ص،
سش كنندهJايم؟»نده و ما پرسش شودم:شما پرض كرندگان عرسش شوأهل ذكر و مائيم پر

دم:برض كرى».عرد: «آرموسيم؟ فردم:بر ماست كه از شما بپرض كرى»، عرد:«آرموفر
استيم پاسخ دهيم ود:«نه، اختيار با ماست، اگر خوموشماست كه به ما پاسخ دهيد؟ فر

ا نشنيدى كه:«اين بخششك و تعالى رل خداى تباراستيم پاسخ ندهيم، مگر قواگر نخو
١٤ماست، پس بى هيچ حسابى ببخش يا نگاهدار». 

١٥ده ضعيS است.ايت چنانكه علامه مجلسى نيز بدان تصريح كر سند اين رو

 علينا أن نسألكم؟ًاّ: قلت:حقiايت،بايد گفت آنچه به قرينهن رواما از لحاظ مضمو
د اينايت شده، فهميده مى شو استشهادى كه از آيه در متن روiقال: «نعم» و نيز به قرينه

ح است، احكامى است كه دانستن آنايت مطرال مى باشد و در رود سؤاست كه آنچه مور
دىال كننده سـوهايى كه دانستن يا نداستن آن به حال سـؤاجب است نه چيزبر مكلفيـن و

ددشن مى گرايت كه به امام نسبت داده شده رودن اين رونداشته باشد با اين بيان جعلى بو
گز دانشمنـدان ودم مكلS به دانستن آنهاينـد هـرفى كه مـره احكام و معارا كه در حـوزچر

دهمو نيز فر(ع)اختيار نيستند بلكه چنان كه امام علـىاى حق اعمال نظر وعالمان بدانها دار
ا؛خدا ازموّى أخذ على أهل العلم أن يعلّا حتموّه على أهل الجهل أن يتعلّاند:«ما أخذ الل

١٦ش دهند» .فت كه آموزند، تا آن كه از دانايان عهد گرفت كه بياموزدم نادان عهد نگرمر

جب لعنتا مستوندى كه كتمان آيات و حقايق دين رنه ممكن است خداوو نيز چگو
سيـد و از بپرًاى دانستن حتمـامايد بر، از يك سو به بندگان بفـر)١٧٤و١٥٩/ ٢ة،(البقـرده شمر

استيـدهبت ما به شماست اگر خـومايد اين علم و دانش مـوابگويان بفرى ديگر به جـوسو
استيد پاسخ نگوييد.پاسخ گوييد و اگر نخو

د اين است كه علت اين عدم پاسخگويى آنچه عيان است و حاجتى به بيان نيز ندار
هّا اگر علت عدم پاسخگويى تقياند باشد، زيـره نيز نمى توّح شده، تقيايت مطركه در رو


ÓcÓŽ «ÓDÓƒUÔ½Ó  UÓ¼دند نه آن كه استشهاد به آيه:«ا بيان مى كره همان رّد أئمبوUÚMÔsÚ√ ÓËÚ√ Ó
Ú0pÚÐ GÓOÚd

Š0Ó»Uعايتد كه به جهت رد دارجود همين استشهاد نيز اشكالاتى وچند در خو» كنند هر
د.ى مى شودداراختصار از بيان آنها خو

(ع)ضاJ  نقل شده است:سئل الر(ع)ضا ايت از امام رهان» اين رو. و نيز در تفسير«البر٤
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GÔq?Ú√ Ó—Ó√Ó¹Ú²?Ôr?Ú≈ ÊÚ√ ÓaÚ³?Ó`Óه عـز و جـل:«ّل الـلعن قـو ÓƒU?Ô�Ôr?Úž ÓuÚ—Î  «ÓL?Ós?Ú¹ ÓQ?ÚðJ?OÔr?ÚÐ L?Ó¡UÌ
 ÓF?s?O?«

:« (ع) فقال]٣٠J / ٦٧[الملك،ÓƒU?Ô�Ô∫rه بينه و بيـنّاب اللة أبوّ، و الأئم (ع)ةّابكم،أى الأئمأبو
ÓLÓsÚ¹ ÓQÚð خلقـه،

JOÔrÚÐ L?Ó¡UÌ
 ÓFsOه آيه دربار(ع)ضا ت ر؛يعنى:بعلم الإمام»؛ از حـضـرi»:GÔqÚ

√Ó—Ó√Ó¹Ú²ÔrÚ≈ ÊÚ√ ÓaÚ³Ó`Ó
 ÓƒUÔ�ÔrÚž ÓuÚ—Î  «ÓLÓsÚ¹ ÓQÚð
JOÔrÚÐ LÓ¡UÌ
 ÓFsOÌ «،د:موسيده شد فر پر)٣٠ / ٦٧(ملك
ÓƒUÔ�Ôªr

ÓL?ÓsÚ¹ ÓQÚð ه بين خدا و خلقنـد «ّاب الل است كه أبو(ع)هJّاب شما كه منظور أئـميعنى:ابـو
JOÔrÚ

ÐLÓ¡UÌ
 ÓFsO١٧د».ا مى آوراى شما علم امام ر»؛يعنى:چه كسى بر

ن نيز تطابقى با ظاهر،اما به جهت مضمو١٨ايت نيز بسيار ضعيS استسند اين رو
ضيحى مختصر است.شن شدن مطلب نياز به تواى رود ،برآيه ندار

ل مكى است «الملك» مى باشد كه به لحاظ محل نزوiهاين آيه آخرين آيه از آيات سور
حيد،ايمان بهن توهJهايى اين است كه در آنها غالبا از مسائلى چوصيت چنين سوراز خصو

د بااسته مى شود و از انسان خونگى آن بحث مى شوند و چگوجهانى ديگر،صفات خداو
ه گى هيچگاهّمرندگيش به سبب روزل زنش كه در طوامودن در پديده هاى طبيعى پيرتفكر كر

د.اى آنها ببردر آنها نمىJانديشيده پى به غيب ها و حقايقى ور
ند يگانها در انحصار خداوايى بر جهان هستى رمانروه «الملك» فردر آيه ابتدايى سور

عى تفسيـر وه نيز به نـوفى مى كند آيات بعدى اين سـورچيز معـرا قادر بر هـردانسته و او ر
ن و مكان حاكـمت بر تمام كـوايى و قدرمانرونه اين فـراى اين آيه است كه چگـوتبيينى بـر

مايش،آفرينش آسمـان هـايـىمينـه آزى زاى مهياسـازندگى و حيـات بـراست: آفرينـش ز
د،زينت يافتن آسماناى كسى كه به ديده تامل بنگرد هيچ اختلافى در آنها برهفتJگانه و نبو

مينار دادن زان و نيز قرادهى كافرت و جزگانى كه زينت بخش آنند، برپايى آخردنيا به ستار
ت بـىايى مطلق و قـدرمانـرودهايى از آن فـرام و… همه و همه نـمـوام و آركبـى ربسان مـر

س از عقايدل در اين پديده هاى ملمـوّسخت و معاند با تـأمهمتاست كه شايد كفـار سـر
 «الملك» نيز در ادامه همان آيات گذشتهiه سور٣٠ند آيهدارد دست برثى خوك آميز موروشر

مين فروشيد در زا كه مى نود كه:«اگر آبى رح مى سازاى آنها مطرا برال راست كه اين سو
ابىد؟»  جوآورشان برجوان وايتان آبى روسد كيست كه برى بدان نرى كه هيچ دلود به طوررو

ح شده مى دهند جز اين نيست كهآن مطرالات مشابهى كه در قرال و سؤكه كفار بدين سؤ
» است.هّاللمى گويند:او «
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ا تداعى مىJكـنـدال ره دنبال شده اين سـؤاين با سير منطقى اى كـه در ايـن سـوربنابـر
اى او درنه بـرند مىJدانيد چگوق خداول و مخلـوا معلوكه:حال كه تمامى اين پديده هـا ر

ستش شريك قائل مى شويد؟پر
ى آمدهنه استفهام تقريرد سياق اين آيه و آيات ماقبل كه به گوچنان كه ملاحظه مى شو

فته اند.ار گرى است كه مخاطب آيه قرس كفارس و محسوى ملموه امورهمه دربار
كى مى باشند كـهجه به اين كه مخاطب اين آيه و چند آيه قبل كـفـار مـشـرو لذا با تـو

» مأمور سخن گويى با آنهاست بايد گفت نسبت دادن سخنى كه درقلبا لفظ «(ص) پيامبر
(ص)ا كه كفار مخاطب پيامبر بسيار بعيد است چر(ع)ضا ق آمده به امام رى فوايت تفسيررو

دند تا قائل به مسأله غيبت او و علم امامت اوباشند. به امامتى قائل نبوًاصلا
ىثرو ضـرورل و نيز سياق آيات در فهم و تفسير آنها بـسـيـار مـوشناخت محـل نـزو

است.
جه بـهى كه با توّاب عالم سـنن ششم در جـوعبد الجليل قزوينى از أعيان شيـعـى قـر

 مى دانند،در(ع) و امام على  (ص)ا پيامبر» رi» Ë ÊÓ&«ÚIÓKÓrاد از آيهد كه شيعه مراياتى ادعا داررو
»،قسم اسـت بـهË ÊÓ&«ÚIÓK?Órكتاب «النقض» مى گويـد:آن كـه گـفـتـه اسـت:و گـويـنـد:«

اب آن است كه مذهب شيعه در تفسير اين قسـم آن اسـت كـه.جو [ع] و على[ص]ـدJّمحم

ËÓح و قلم،به دلالت آن كه گفـت:«د و لوگند مى خورى تعالى سوبارÓ¹ UÓ0ÚDÔdÔÊËو اين،«

(ص)ان كه به مصطفىرّل بعضى از مفسه اى به قولين سورّده است و اول بوه به مكه منزسور

نه قسم باشد بهل شد ابتداى بعثت،پس چگو» منزG«ÚdÓ√Ú القلم بعد از «iهد و سور» بوG«ÚdÓ√Úآمد «

i» ËÓح و قلم به قرينهده شد كه قسم است به لو و بيان كر(ع)علىÓ¹ UÓ0ÚDÔdÔÊË.««١٩

آند بحث در جاهاى ديگر قـربهتر است در اينجا به ذكر آياتى مشابه سيـاق آيـه مـور
دازيم:بپر

»GÔqÚ√ Ó—Ó√Ó¹Ú²ÔrÚ≈ ÊÚ√ ÓšÓcÓK&« ]tÔÝ ÓLÚFÓJÔrÚË Ó√ÓÐÚBÓ—UÓ�ÔrÚË ÓšÓ²ÓrÓŽ ÓKÓG vÔKÔÐuJÔrÚ
 ÓsÚ≈ &ÓtÏž ÓOÚdÔK&« ]t¹ ÓQÚðJOÔrÚÐ tå

د و برا از شما بگيرايى و چشمانتان رند شنوگاه سازيد اگر خداوا آ؛«بگو مر)٤٦ / ٦(الانعام،
د؟».اى شما [باز] مى آورا برند كدام خدا آن ردلJهاى شما مهر نهد جز خداو

»GÔqÚ√ Ó—Ó√Ó¹Ú²ÔrÚ≈ ÊÚł ÓFÓqÓK&« ]tÔŽ ÓKÓOÚJÔrÔK&« ]OÚqÓÝ ÓdÚ
ÓbÎ≈ «&Ó¹ vÓuÚÂ&« ÚIOÓ
UÓW
 ÓsÚ≈ &ÓtÏž ÓOÚdÔK&« ]t¹ ÓQÚðJOÔrÚÐ COÓ¡UÌ

√Ó Óð öÓ0ÚL?ÓFÔÊuÓå ،ا تا روزند، شـب ر؛«بگو:آيا انديشيده ايد كه اگـر خـداو )٧١ / ٢٨(القصـص
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د؟ پس آياشنايى مى آورايتـان روند بردان كند كدام خدا جز خـداواى شما جاوستخيز بـرر
نمىJشنويد؟».

»GÔqÚ√ Ó—Ó√Ó¹Ú²ÔrÚ≈ ÊÚł ÓFÓqÓK&« ]tÔŽ ÓKÓOÚJÔrÔM&« ]NÓ—UÓÝ ÓdÚ
ÓbÎ≈ «&Ó¹ vÓuÚÂ&« ÚIOÓ
UÓW
 ÓsÚ≈ &ÓtÏž ÓOÚdÔK&« ]t¹ ÓQÚðJOÔrÚÐ KÓOÚqÌ

ðÓ0ÚJÔMÔÊuÓ  tO√ Ó Óð öÔ³ÚBdÔÊËÓ å ،ا تاند،روز ر؛«بگو:آيا انديشيده ايد كه اگر خداو)٧٢ / ٢٨(قصص
د تا در آنايتان شبى مى آورند بردان كند،كدام خدا جز خداواى شما جاوستاخيز برروز ر

امش گيريد؟ پس آيا نمى بينيد؟».آر
ع دادن كلام ايشان بـهجوان در رارگود آن بـزرآن نيزبنا به دستور خـو«تاويل» آيات قـر
هض و مخالفتى با ظاهر آيه داشته باشد و چنان كه محققان در حوزكلام خدا،نبايد معار

ند»ار دارى آن ها قرل معانى ظاهرآن در طوده اند:«معانى باطنى آيات قـرموآنى فرم قرعلو
آنى آيات قرض معانى ظاهرى از أخبار تطبيق، در عرحال آن كه معانى بيان شده در بسيار

و در تضاد با آنها است.
OÔMÚc—ÓÐ ÓQÚÝÎU& چنين آمـده:«(ع)ضا ل امام رب از قـو.در كتاب «مناقب» إبن شهر آشـو٥

ýÓbb¹Î
 «sÚ& ÓbÔ½Út «،Sهّل اللسـو بن أبى طالب و هو لدن رّ ،البأس الشديد، على]٢ / ١٨[الكهـ

OÔMÚc—ÓÐ ÓQÚÝÎý UÓbb¹Î&ه اين آيه «ضا درباره؛ امام رّيقاتل معه عدو «sÚ& ÓbÔ½ÚtÔد:«بأس شديد»مو» فر

٢٠د».با دشمنانش جهاد مى كر(ص) اه پيامبر خدا على بن أبى طالب است كه به همر

ا كه بـااعد زبان عربى نداشته است چره اى از قوشبختانه جاعل اين خبر هيچ بهرخو
ر» اصطلاحا تعليليهِذْنُيِفعل «لد كه لام بر سر كهS دانسته مى شوiه سور٢كمى دقت در آيه 
ُ»رِّشَبُاين  به قرينه فعـل« يمى باشد و بنابر١ل» در آيه اى«أنزلش متعلق بـراست و با مدخو

ف به الكافرين من عذابه،و ليبشرآن، ليخوه هذا القرّل اللدد:أنزتقدير كلام چنين مى گر
ا از عذاب سختان رسيله آن كافرد تا به ول كرا نازآن رند اين قـرمنين؛يعنى:خداوبه المؤ

تباطى بات دهد.با اين بيان اين آيه هـيـچ ارا به سبب آن بشارمنيـن رساند و موخويش بتـر
ه بر اين كه جاعل اين حديث ضمائـر درد علاوده ندارآنچه جاعل اين خبر به دنبال آن بـو

»&OÔMÚc—»و «&ÓbÔ½ÚtÔشيدهگاه به ادبيات پواننده آدانسته كه فساد آن بر خو(ص) اجع به پيامبر ا ر» ر
نيست.

ه شد اما نبايد ازداز اشارگ دشمنان جاعل و حديث پـر در ابتداى بحث به خطر بزر
ان ساده انديشى كه ساليـانستدارستان نادان و دشمنان خانگى نيز غافل مانـد دوخطر دو
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اى جعل بر(ص)غ به پيامبر و نسبت هاى درو(ع)هين و دشنام به امام علىمتمادى شاهد تو
اندند در دورها و اجتماعات بواز منبره بر فرّميُساى بنى ااى خلفا و روفضائل ساختگى بر

اى تقويـتده و برصت استفاده كـرمت بنى العباس از فـره و اختلال حكـوّميُضعS بنـى ا
(ع)ه أطهارّن هيچ تناسبى بر أئما با كمترين تناسب و گاه بدوآن رمذهب شيعه هر آيه اى از قر

ستىاى هر سخن دردند بـرى» قائل بوادى كه به نقل «إبن جوزدند افرتطبيق دادند.كم نبو
اهدا جلب خوند رضايت خداوها رعم اين كه، اين كارد به زان سند و حديثى جعل كرمى تو

صت طلب وضمند و فرد، بهانه به دست دشمنان غر،غافل از آن كه با اين كار خو٢١دكر
اهى به تأويلار دهند، و دلبخود قراض فاسد خوا آلت اغرآن رده اسلام داده تا قرقسم خور

ند.دازآن پر
جهل تاريخ متوستان نادان در طوبايد گفت متاسفانه ضربه و زيانى كه از جانب اين دو
اتر از ضرر و زيانى اسـت كـه ازاسلام و مسلمين شده است گاه بسـيـار شـديـدتـر و كـار

جه اسلام شده است.گاه متوجانب دشمنان آ
ا پيرو اماماند رانيم خومانى مى توى مى باشد كه ما زخور يادآور در پايان اين نكته در

م بها ملتزد رى باشيم كه آنهـا خـوش آنها بدانيم كه پيرو همان چـيـزاه و رو و ر(ع)م معصـو
ن بحبلكوّمة لائم … متمسم لا تأخذهم فى الله لوى لمن قوّى از آن مى دانستند:«و إنپيرو
نش كننده اىنش هيچ سرزند سرزد خداودم كه در مورآن…؛و من از جمله كسانى بوالقر

٢٢دند».آن بونندگان به ريسمان قرد … و چنگ زر نبوّثدر آنان مؤ

ده است:ا ستوداريم كه امام آنهـا رش كسانى گام براه و روو نيز بر آن باشيم كه بـر ر
ه على نفسه … قد أمكن الكتاب مـنّ أعانه اللًه إليه عبداّ عباد الـلّ من أحبّه،إنّ«عباد الل

له …؛اى بندگـانل حيث كان منز ثقله، وينـزّ حيث حلّمامه، فهو قائده وإمامه، يحـلز
ا در غلبه برند او رد خدا،آن بنده اى است كه خداوخدا،بدانيد كه محبوبترين بندگان نـز

ست.اى اوهبر و پيشوآن رآن داده،و قرا به دست قرده … عنانش رى نمونفس خويش يار
آنل مى كند كه قرده است، و آنجا منزد آورا آنجا فروآن بار خويش رد مى آيد كه قرآنجا فرو
٢٣فته است».جاى گر

(ص)اپسين دم حيات خويش همانند پيامبـراتى باشيم كه حتـى در وو عامل به دستور

نمى داشتند:ش به عمل به آنها بردست از سفار
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آن، نيايده قرا در بارا خدا ركم؛خدا رآن،لا يسبقكم بالعمل به غيره فى القرّه اللّالل«و
٢٤ان در عمل به آن از شما پيشى جويند».كه ديگر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.٤٧٨قم  كلمات قصار ر/.نهج البلاغة صبح صالح ١٦
.٤٤٩ / ٥آن،هان فى تفسير القر.البر١٧
ل «محمدبن جمهور» و ،قو٣٣٨ /جال نجاشى .ر١٨
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است.

.٢٧٩ /.النقض  ١٩
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.٤١ / ١ى،عات إبن جوزضو.المو٢١
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